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 1سازی ای افغانستان در راستای ملت ارزیابی نظام رسانه

 3،یوسف احمدی2مهدی منتظرقائم
 29/7/77، تاریخ تاییید:21/12/70تاریخ دریافت:

 چکیده

های جمعی از قدرت نمادین برخـوردار هسـتند و بـا ایجـاد ترفیـت       این مطالعه بر اساس این باور که رسانه

سـازی مـؤثر باشـند، بـا ارزیـابی اسـناد        توانند در راسـتای ملـت   تماعی و تقویت افکار عمومی میانسجام اج

دهد که چرا در ایـن کشـور    ای افغانستان به این پرسش پاسخ می رسانه  های فعالیت مرتبط و همسو با زمینه

هـا،   بـودن رسـانه   نیافته اسـت. برحسـب قـدرت نمـادین     سازی تحقق ها هنوز ملت باوجود فعالیت آزاد رسانه

هـای همگـانی بـه     های قـانون اساسـی و قـانون رسـانه     های افغانستان که نزدیک به دو دهه با حمایت رسانه

توانستند با ایجاد یک حوزه فرهنگی یا ادبی به حوزه سیاسـت   ای دست یافتند، می آزادی بیان و تکثر رسانه

مدارانه، در ساختار قـدرت دگرگـونی عظیمـی     ومهای ق اثرات شگرفی داشته باشند و با جلوگیری از سیاست

را موجب شوند. عدم تحقق این مهم ما را بر آن داشت تا از روش تحقیق کیفـی بـا رویکـرد انتقـادی بهـره      

هـای آزاد   دهه با حضور و فعالیت رسانه  ونیم ببریم تا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا در طول بیش از یک

توانـد   ای در این خصوص چه نقصی مـی  رک شکل نگرفته است و نظام رسانهو متکثر، هنوز هویت ملی مشت

طـور از روش از   سـازی و همـین   هـای ملـت   های جمعی و الگـو  رو، از نظریات توسعه رسانه داشته باشد. ازاین

هـا و   ی اتخـاذ چنـین رویکـردی، تضـاد     شده است. نتیجه مطالعه اسنادی و با فنون تحلیل مضمونی استفاده

ازپـیش هویـدا سـاخته     های جمعـی افغانسـتان را بـیش    های رسانه و بستر فعالیت  موجود در زمینهخلأهای 

 ای کشور را. ی بین نظام سیاسی و رسانه  است و همچنین رابطه

 سازی های متکثر و ملت های جمعی افغانستان، جامعه چندقومیتی، رسانه 3 رسانهکلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله

آید کـه   های متنوع قومی و فرهنگی در سطح منطقه و جهان به شمار می ز کشورافغانستان یکی ا

کننـد. در تحقیقـی کـه     های تقریباً متفاوت در کنار هم زندگی مـی  در آن اقوام مختلفی بافرهنگ

قوم در افغانستان، از قوم پشـتون   28است،   انجام داده 4موسسه جغرافیای دانشگاه توبینگر آلمان

در سطح جامعه و معمولاً در بـین  »(. اما 43803020لیور،  مست معرفی شدند )سان گرفته تا میش

هـا،   هـا، هـزاره   بزرگ قومی مثـل پشـتون   0 نخبگان فرهنگی و سیاسی، تمامی اقوام در چهار کتله

« نوعی با یکی از آنان ارتباط دارنـد  شوند که اقوام و طوایف دیگر به ها تعریف می ها و ازبک تاجیک

اسـت کـه در آن    3«چندقومیتی»در واقع، جامعه افغانستان یک جامعه  (.0834338ادی، آب )دولت

ای با یکدیگر دارنـد و همـواره در    اقوام با حفظ تمایز فرهنگی، ارتباط اجتماعی و سیاسی گسترده

 ساخت تاریخ و سرنوشت کشور دست داشته و دارند.

هـا   گذاری  رویکردهای سیاسی و سیاستاز همین رو، پژوهشگران به این امر تأکید کردند که  

(. در اینجـا، منظـور از   4333؛ اندیشـمند، 4338آبـادی،   در افغانستان مبنای قومیتی دارند )دولت

چیز یا یک دارایی جمعی یک گروه خاص نیست، بلکـه   (، یک4333به تعبیر ملشویچ ) 4«قومیت»

هـای   تمـاعی ببـا حفـظ تفـاوت    مراد از قومیت یک ارتباط اجتماعی است که در آن کنشـگران اج 

عنوان اجتماعات متفاوت بـه لحـاظ فرهنگـی     کنند یا توسط دیگران به فرهنگی[ خود را درک می

رغم تنوع آشـکار در نهایـت یـک امـر فرهنگـی و       شناختی، قومیت به شوند. ازنظر جامعه درک می

هداف سیاسی بسیج یابی به ا ی آن از این لحاظ الزامی است که برای دست سیاسی است و مطالعه

یـابی بـه    های سیاسی قرار داده اسـت، دسـت   شوند. در افغانستان، آنچه قومیت را مبنای کنش می

کننـد تـا از    نـوعی تـلاش مـی    تحقق عدالت اجتماعی در عرصه سیاسی و اجتماعی است. اقوام بـه 

دند، مدارانه قدرت حاکم که باعث تجرید سیاسـی و فرهنگـی آنـان ش ـ    های قوم ی سیاست سیطره

هـای سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی      هایی که طی آن قوم حاکم در فرآینـد رهایی یابند. سیاست

نـوعی مـورد حـذف سیاسـی و مهجـور از سـاختار قـدرت قـرار          شوند و اقوام دیگر به برجسته می

 (.4333؛ اندیشمند، 4334؛ واعظی، 4338گیرند )موسوی،  می
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هه با حمایت کشـورهای جهـان در افغانسـتان    حال که نظام دموکراسی نسبی نزدیک به دو د

استقراریافته است و قانون اساسی به برابری شهروندان و مکلف بـودن دولـت بـه اجـرای توسـعه      

برخوردار هستند، هنـوز  « آزادی بیان»های جمعی از ترفیت بالای  کند و رسانه متوازن تأکید می

ارند. این در حالی اسـت کـه بـا روی    ای مبنای قومیتی د های سیاسی، فرهنگی و رسانه هم کنش

عنـوان   ( بـه 4333های جمعی به تعبیر )تامپسون،  کار آمدن نظام دموکراسی در افغانستان، رسانه

یک قدرت نمادین از حالت انحصار به تکثر درآمدند. طبق گزارش سالانه موسسـه نـی تـا اواسـط     

عنـوان فرسـتنده پخـش     42ی، عنوان ایستگاه شبکه تلویزیـون  45فقط در شهر کابل  ،1397سال 

عنـوان خبرگـزاری فعـال هسـتند      13نامه و ماهنامه،  عنوان هفته 74عنوان روزنامه،  20رادیویی، 

های جامعه تـأثیر مثبـت    تواند بر ترفیت ها می (. البته، هرچند که حجم و تنوع رسانه1397، 4)نی

دهند  ها نشان می . چرا که پژوهشها ضروری است بگذارد، استفاده شایسته و آگاهانه از این رسانه

هـایی بـرای سـلامت روان     تواند منجر به ایجـاد چـالش   های اجتماعی می افزایش استفاده از رسانه

هـای اجتمـاعی منجـر گـردد )زمـانی و       جوانان شده و در مواردی بـه افـزایش اضـطراب و تـنش    

تواننـد از   ی است که مـی ها مبین ترفیت (. با این حال، چنین حجم و تکثر رسانه0204همکاران، 

جلوگیری کند؛ مشـروط بـر    0«هویت ملی مشترک»مدارانه و  های قوم ها علیه سیاست بروز تهدید

ها در مسیر تنوع فرهنگی و همسو با نیازهای سیاسی جامعه چنـدقومیتی افغانسـتان    اینکه رسانه

اجتماعی ممکـن اسـت    های پذیری هویت ملی سوق یابند. با توجه به اینکه رسانه در راستای همه

ای در تمامی سطوح  برداری از سواد رسانه آمیز را ترویج کنند، لازم است به بهره رفتارهای مخاطره

تواند به شناسایی و جلوگیری از خطـرات احتمـالی کمـک     ای شود. این نوع آگاهی می توجه ویژه

ای داشـته باشـند    ای رسـانه های بهتری در مواجهه با محتو کند و به افراد توانایی دهد که انتخاب

 (. 0202)سروری سرابی و همکاران، 

در عمل بر اساس تنوع فرهنگی در  3«سازیملت»رسد، یکی از دلایل، عدم تحقق  به نظر می 

ها بیش از آنکه حـافظ و   های جمعی است. رسانه مدارانه در رسانه های قوم جامعه و حضور سیاست

و « قـومی »، «شخصـی »معه باشند، درصدد تثبیت منـافع  های جمعی بنام ملت در جا مبلغ ارزش

هستند. در این مثلث مفهوم ملت وجود ندارد و اساساً ملتی که در آن هویـت ملـی   « شان حزبی»

                                                           
 ها، بخش کابل. (3 کتاب راهنمایی رسانه4338های آزاد در افغانستان ) کننده رسانه موسسه نی، حمایت  4
0
 هویتی که آیینه تمام مردم افغانستان باشد و همه اقوام کشور در آن تبلور یابند.  
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مشترک از تمام مردم و اقـوام افغانسـتان نماینـدگی کنـد، هنـوز سـاخته نشـده اسـت )مـرادی،          

هـای جمعـی در    چـه از ترفیـت رسـانه   شـود، چنان  رو، این فرض برجسته مـی  (. ازاین43323424

ها استفاده شود و هویت ملی مشترک برحسب تنوع  سازی در کنار مثلث منافع رسانه راستای ملت

هـای بیشـتری در جهـت توسـعه سیاسـی و       فرهنگی یا چندقومیتی کشور تعریف شـود، فرصـت  

جـویی اقـوام،   شود. در پرتو چندقومیتی و چندفرهنگی است کـه برتـری   فرهنگی کشور فراهم می

ای بـه خـود    شوند و وحدت ملـی شـکل گسـترده   تر می رنگ های قومیتی کمتمرکزگرایی و چالش

هـا را در قلمـروی عمـومی و    ایده چند فرهنگی بر آن است که برابری فرصت»گیرد. در اینجا، می

نــوعی ضــامن وحــدت بخشــی در جامعــه  ( و بــه4339349، 4)رکــس« خصوصــی بــه وجــود آورد

 کشور باشد.چندقومیتی 

ها قـدرتی را در ایجـاد ترفیـت سیاسـی و تقویـت افکـار عمـومی و حتـی در          بنابراین، رسانه

هـای جمعـی در    دهد که رسانه یک برهان معقول وجود دارد و نشان می»نهادهای دولتی دارند و 

جابجایی قدرت از یک دستگاه سیاسی مانند دولت به حوزه دیگری همانند عمومی و بملی[ سهم 

« مداران دیکته کنند جای دیکته شدن، در انجام امور به سیاست توانند به ها می ثری دارد. رسانهمؤ

شوند تا یک نوع خوداندیشـی و   ها موجب می که رسانه (. ازآنجایی0224340، 0)رابرتس و کروسلی

تـر و   هـای مردمـی   بازبینی درروند سیاست و یا حوزه قدرت صورت گیـرد تـا در نهایـت سیاسـت    

سـازی در   هـای جمعـی نقـش دموکراتیـک     توان گفت که رسـانه  تری تهور کنند، می کراتیکدمو

 سازی دارند. خصوص ملت توسعه کشور و همبستگی اجتماعی در امور سیاسی به

های جمعی از قـدرت فرهنگـی    رسانه»کند که  از طرفی، چنین ترفیتی این باور را تقویت می

یـت تولیـد، انتقـال و دریافـت اشـکال نمـادین آنـان ناشـی         یا نمادین برخوردار هستند که از فعال

شـوند تـا    هـا متوسـل مـی    شود... افراد نیز در تولید اشکال نمادین به این منابع یا ایـن رسـانه   می

گونی را  ها دخالت کرده و عواقب گونه هایی را به اجرا درآورند که ممکن است در سیر رویداد کنش

هـای جمعـی و متکثـر در     رو، رسانه (. ازاین4333304)تامپسون، « در جامعه به دنبال داشته باشد

هـای همگـانی و    هـای قـانون اساسـی و قـانون رسـانه      افغانستان با توجه به برخورداری از حمایت

قـدرت  »افزاید کـه آنـان از    مندی آنان از آزادی بیان به تقویت این باور تقویت می طور بهره همین

های جمعی افغانسـتان بـه ایـن ترفیـت و توانمنـدی       ند. رسانهدر کشور برخوردار هست« نمادین
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های دموکراتیک و همسو با سازوکار دموکراسـی در   اند که با پخش، تولید و بازتولید اندیشه رسیده

 شوند. سازی در جامعه چندقومیتی کشور می ایجاد افکار و اذهانی کمک کنند که موجب ملت

تواند تحولات عظیمی را در جامعه به وجـود آورد   که میحال، با توجه به چنین ترفیتی  بااین

های جمعی افغانسـتان شـاهد    سازی فراهم کند؛ از سوی رسانه و بستر مناسبی را در راستای ملت

کند بامطالعه  بخشی در راستای هویت ملی مشترک نیستیم. این پژوهش تلاش می حرکت انسجام

سـازی در   ای هستند و چگونگی زمینه های رسانه لیتاسنادی، اسناد و مدارکی را که مرتبط با فعا

دارند، مورد ارزیابی قرار دهد. در واقع، این مهم بـا رویکـرد    به عهده  سازی در جامعه را فرآیند ملت

  ونیم دهد که چرا در طول بیش از یک ها به این پرسش پاسخ می انتقادی از وضعیت موجود رسانه

ای در  متکثر، هویت مشترک ملی شکل نگرفته است و نظام رسانههای آزاد و  دهه، با حضور رسانه

سـازی   گیری انسجام اجتماعی در راستای ملـت  این خصوص چه نقصی داشته است. آیا عدم شکل

ای کشـور؟   رسـانه   ها است یا متأثر نظام تفاوتی رسانه برحسب تنوع فرهنگی یا قومیتی ناشی از بی

هـای   ای نظام سیاسی افغانستان اسـت کـه فعالیـت    شبکه طه درونها متأثر از قدرت و راب آیا رسانه

 اند؟ بخشی و همسویی با هویت مشترک ملی و تنوع قومیتی را از آنان سلب کرده انسجام

 ادبیات نظری

ها در امر مردمی ساختنِ حاکمیت نقش به سـزای داشـتند و در    دانیم که روشنفکران و رسانه می

بخشـی توانسـتند، مفیـد     و آگاهی «سازی ملت»رویکرد انتقادی در امر ها بیشتر با  این میان رسانه

کنـد کـه حضـور     (، بامطالعه حوزه عمـومی تأکیـد مـی   4339طور که هابرماس ) واقع شوند. همان

ها در حوزه ادبی این زمینه را فراهم کرد که عموم بتواند به تأمل انتقادی در خـود بپـردازد.    رسانه

اسی، از حوزه عمومی ادبی نشأت گرفت و موفق شد که از طریق افکـار  در واقع، حوزه عمومیِ سی

(. 4339323ها، دولت را بـا نیازهـای جامعـه آشـنا و سـازگار سـازد )هابرمـاس،         عمومی در رسانه

ها، چنین توانایی را در ایجاد ترفیت و تقویت افکار عمـومی و حتـی در نهادهـای سیاسـی      رسانه

شوند تا یک نوع خوداندیشی و بازبینی در روند سیاست و یا  موجب میها  که رسانه دارند. ازآنجایی

سـاز در توسـعه    های جمعی نقش دموکراتیـک  توان گفت که رسانه حوزه سیاسی صورت گیرد، می

توانند داشته باشند. برای چگونه  سازی می کشور و همبستگی اجتماعی در امور سیاسی نظیر ملت

سـازی   هـای سیاسـی در راسـتای ملـت     و همسویی آنان با نظـام ها در جامعه  بخشی رسانه انسجام

رسد، ذکر این الگوها  پردازیم. به نظر می طور مختصر بدان می هایی مطرح شدند که در ذیل به الگو
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هـا در   طـور چرایـی عـدم موفقیـت رسـانه      سازی و همین ها و خواستگاه ملت در فهم بیشتر زمینه

 وانند کمک شایانی کنند.ت انسجام اجتماعی در نظام سیاسی می

هـای همگـانی در فرآینـد توسـعه از      (، در خصوص تأثیر و کاربرد ارتباطات رسـانه 4332مولانا )

بروز پیـدا کـرد. بـه بـاور      4332و  4382های  برد که در دهه نام می« بخش گرا رهایی وحدت»الگوی 

« کیفیـت »ست که همواره بر گرا و معنوی ا وی، این الگو مبتنی بر نگرش یک جنبش انقلابی، انسان

المللـی   های سیاسی و بـین  در نظام« توازن»و « برابری»ورزد و خواستار  تأکید می« کمیت»در برابر 

است. مفهوم رهایی در این الگو آزاد شدن از الزامات و اسارت شخصی است کـه نـوعی از رهـایی در    

هـای توسـعه،    رخلاف سـایر دیـدگاه  ، ب ـ«بخش گرا رهایی وحدت»یابد. از دیدگاه  درون فرد تحقق می

سـوی دگرگـونی اجتمـاعی     های حرکـت بـه   ها و مفاهیم موجود در ارتباطات نخستین محرکه ارزش

، «فـرد »، «جامعـه »است و هـر ارتبـاطی بـا چهـار هـدف بـر یـک یـا بیشـتر از یـک هـدف مثـل،             

افـزایش پیوسـتگی   گذارد. ارتباط در درون جامعه بـه   تأثیر می« نظام فرهنگی»و « ها فرهنگ خرده»

بخشـد؛   گشاید و به آموزش استمرار می انجامد و راه تجارب و هنجارهای مشترک را می اجتماعی می

دهـد.   ها را کاهش می کند و ناهنجاری که ارتباط در برخورد با فرد به همگرایی فرد کمک می  حال آن

آیـد   درمـی « اجتماعی کردن»مت دهد، به خد ها تعمیم می گروه  رو، ارتباطات قدرت را به خرده ازاین

کنـد. در ایـن راسـتا،     حفظ مـی « نظام فرهنگی»را یکدست کرده و آن را برای « اجتماع فرهنگی»و 

دهـی   های اجتماعی به عنوان ابزارهای کلیدی ارتبـاطی و آموزشـی، نقـش بسـزایی در شـکل      شبکه

توانـد   ای مـی  سـواد رسـانه   کنند. عدم برخورداری مخاطبان از فرهنگ و هنجارهای اجتماعی ایفا می

های زندگی ناسالم شود. با ایـن حـال، آمـوزش     های غلط و گرایش به سبک منجر به پذیرش فرهنگ

تواننـد هنجارهـای مثبـت را     آورد کـه مـی   تر را فراهم می هایی آگاه ای امکان تربیت نسل سواد رسانه

هـای   هـا بـه ویـژه رسـانه     منفی رسـانه راحتی تحت تأثیرات  ها دور بمانند و به بپذیرند و از ناهنجاری

 (.0202اجتماعی قرار نگیرند )حسینی و همکاران، 

گوینــد و در آن مفــاهیمی را در  مــی 0«مــدل مشــارکتی»(، از 0223) 4ســراوس و مالیخــائو

کنند. این مدل اهمیت فراوانی  در جهت توسعه دیگری ترکیب می 3«چندگانگی»چارچوب تهور 

و مشــارکت در همــه ســطوح  4«ســازی دموکراســی»ات محلــی، بــرای هویــت فرهنگــی، اجتماعــ
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2
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3
 Multiplicity 
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کند که عمدتاً مخاطب محـور اسـت.    و بر راهبردی اشاره می المللی، ملی، محلی و فردی دارد بین

افراد در اطلاعات، دانش، تعهد و نگرش درست برای مشارکت در فرآینـد   این مدل به سهیم شدن

هـا تأکیـد    ط متفـاوت زنـدگی، تنـوع و تکثـر فرهنـگ     طور به برابری افراد در شرای توسعه و همین

های متقابل در سـطوح مختلـف مشـارکت     کند. از همین رو، مدل مشارکت مبتنی بر همکاری می

کنند که مشـارکت شـامل سـهیم شـدن در قـدرت سیاسـی و        است. سراوس و مالیخائو تأکید می

تغییر سـاختاری در توزیـع    دهد و باعث اقتصادی است که اغلب مزایای گروه خاصی را کاهش می

شود. در حوزه ارتباطات جمعی، بسیاری از متخصصان ارتباطات موافـق هسـتند    مجدد قدرت می

 برای مشارکت محقق شود. 4«های ارتباطی سیاست»که تغییر ساختار ابتدا در جهت ایجاد 

های جمعی  ههای رسان های سیاسی در جامعه به فعالیت ها و نظام همسویی این الگوها با زمینه

کنـد.   گرایی بیشـتر کمـک مـی    دهد و به توسعه سیاسی در راستای ملی تری می نقش دموکراتیک

 بـا  کـه  آمـد  مـی  شمار به تجدد دوران سیاسی توسعه اصلی های رویکرد از یکی 0«گرایی ملی» اساساً

 طلبانـه  سـتقلال ا هـای  جنـگ  و استعمار برابر در مبارزه ها، انقلاب با همسو ها ملت ها، رسانه همکاری

 و  فراگیـر  نیـروی  ابتـدا  همـان  از گرایـی،  ملـی » گرفت. می خود به جدیدی هویت منطقه کشورهای

 گرایـی،  خـاص  منطقـه،  هـای  گرایـی  بومی انواع که بود مردم بین در سازی[ یکسان بو بخشی رهایی

 بـا  نیرومنـد  و بـزرگ  های ملت -دولت گسترش و پیدایش به و پاشید هم از را قبایل و آداب گویش،

 رویکرد و خواست که ازآنجایی نمود. شایانی کمک آموزشی و مالیاتی اداری، نظام و متمرکز بازارهای

 یـا  امپریالیسـتی  هـای  سـتم  و تلـم  فئـودالی  اداره های شیوه به بود، دموکراتیک و همگانی نیرو این

 تعیـین  در بایـد  مـردم  همـه  و اسـت  مـردم  آن از حاکمیـت  کـه  نمـود  اعلام و نمود حمله سلطنتی

 (.0223324 ،3)اسمیت «باشند خودمختار سرنوشت

 عصـر  تفکـر  در ریشـه  کـه  کننـد  می یاد 2«لیبرال گرایی ملی» الگوی از (،4333) 4روسو و اوپلو

 آن پیامـدهای  و هـا  فرانسوی انقلاب با همراه عمومی حاکمیت از گرایی ملی نوع این دارد. روشنگری

 اوپلـو  نظر به اروپا. مستعمرات در هم و اروپا در هم گرایی ملی وسعهت از طور همین و کند می حمایت

 کـه  شـد  ملـی  جنبش به تبدیل و دهی سازمان لیبرال روشنفکران توسط لیبرال گرایی ملی روسو، و

 و شـدند  اسـپانیا  و پرتغـال  فرانسه، در زمان آن  مطلقه های دولت در تحول و تغییر خواستار آن طی
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 کرد پیدا گسترش آمریکا قاره در طور همین و انگلیس و پرتغال اسپانیا، عمراتمست به اروپا از سپس

 است. گرفته خود به شمولی جهان حالت نهایت در و

 اسـت  روشـنگری   دوره در اندیشمندان نظریات از متأثر لیبرالیسم اینکه بر تأکید با (0220) 4دزور

 قـانون  پیشگاه در برابری اقتصادی، پیشرفت و خرد مالکیت، حق عقیده، و بیان آزادی فردی، آزادی که

 از یکـی  لیبرالیسـم  گرایـی  ملـی  جهـت،  ازایـن  کـه  اسـت  معتقـد  سـازند؛  می را آن اصلی های مؤلفه و...

 کـه  لیبرالیسـم  هـای  مؤلفـه  باوجوداینکـه  زیـرا  شود. می محسوب سیاسی نظریه در اخیر های پیشرفت

 بـا  کـه  کنـد  مـی  تـأمین  را انسـان  اساسـی  نیازهای ملی هویت گرایی ملی طی دارد، بشری عام ماهیت

 محتـرم  را هـا  آرمـان  ایـن  نیـز  دولـت  و باشـد  داشته سازگاری برابری و فردیت مثل لیبرال های آرمان

 تـا  کننـد  مـی  تـلاش  و کننـد  مـی  تأکیـد  ملی هویت  واقعیت به لیبرال گرایان ملی رو، همین از بشمارد.

 بـدون  کـه  معتقدنـد  گرایـان  ملی سازند. همسو و تأیید یبرالل های آرمان برحسب را ملی های وابستگی

 کند. نمی پیدا تحقق لیبرالیسم شود، می یادآور را بشریت زندگی اساسی اهمیت که گرایی ملی درک

 بـرد.  مـی  نـام  3«ابـدگرایی » و 0«گرایی ازل» های رویکرد با گرایی ملی نوع دو از (0223) اسمیت

 و هسـتند  تـاریخ  بنیـاد  و اسـاس  هـا  ملـت  که دارند باور هستند، راییگ ازل دنبال به که گرایانی ملی

 هسـتند  هـایی  ارگانیسم هایشان خصلت و ها ملت تاریخی؛  های نمایشنامه رهبر و بازیگران طور همین

 مفروضـات  بـر  مبتنـی  گرایـی  ازل رویکرد شوند. می مشخص شان فرهنگی های تفاوت با آسانی به که

 مطرح رسوم و رسم زبان، دین، نژاد، خویشاوندی، مسائل آن در که است استوار نیز گذشته فرهنگی

 زبـان،  نـژاد،  خـون،  به متصل را مردم هویت حس زیادی حد تا مفروضات این اسمیت نظر به شدند.

 دهد. می نشان سنن و دین منطقه،

 توضـعی  نژادباوری خواستگاه در ریشه که کند می تأکید «ابدگرایی» الگوی خصوص در اسمیت

 دیده ملت مفهوم به و نژاد ی ایده به اغلب زبان رویکرد، این در دارد. تجدد اجتماعی - سیاسی تاریخ

 کـه  خواستند می رو، ازاین و دادند می قرار مدنظر را تاریخ اساسی اصول ملی خصوصیات در و شد می

 در اسـمیت،  باور به نند.ک داوری ملی منافع و ملی بازیگران مبنای بر را المللی بین روابط و رویدادها

 کـه  دانسـتند  مـی  تـاریخ  هـای  اجتمـاع  اسـاس  را ملت که داشت وجود هایی نگرش رویکرد این پس

 اساسـی  اصـول  و تـاریخ  هـای  پدیده بنیادین عناصر را ملی آگاهی و شور باستانی، و کهن واحد درآن

 سیاسی و فرهنگی -قومی اجتماعی یک را ملت ابدگرایی رویکرد واقع، در گرفتند. می نظر در تبیین
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 قرار شناسایی مورد اساس همین بر که خواهد می و استوارشده مشترک نیاکان بر مبتنی که داند می

 مکـان  و زمـان  در که است تاریخی و ها قرن  باسابقه دیرینه موجود یک ملت ابدگرایان، نظر به گیرد.

 است. 4«تاریخی سرزمین» دارای و دارد ریشه

 توسـط  الله حبیـب  حکومـت  زمـان  در گرایـی  ازل الگـوی  با همسو گرایی ابد گویال افغانستان در

 خبـری  ی رسـانه  اولین روزنامه، این» شدند. مطرح الاخبار سراج روزنامه کمک با افغان روشنفکران

 مهمـی  نقش 4343 تا 4344 سال از بار یک هفته دو انتشار با که بود افغانستان نوین تاریخ در موفق

 هـای  گـروه  بـرای  نظر تبادل ی وسیله یک عنوان به و کرد بازی کشور تجددطلب جنبش توسعه در را

 را افغان مدرنیسم و ناسیونالیسم اساسی اصول و اخلاقی دلیل که جوان های افغان روشنفکر کوچک

 نـه  افغـان،  ناسیونالیسـم  اساسی اصول (.43333022 )گریگوریان، کرد می خدمت دیدند، می تدارک

 پشـتون  کـه  افغـان  قوم بر مبتنی که افغانستان در ساکن اقوام و اجتماعی های گروه تمامی برحسب

 هـای  دوره در افغـان  نـژاد  نمودن برجسته با پشتون گرایی ملی است. بوده استوار شود، می نامیده نیز

 نمودند. فراوانی تلاش کهن میراث ساخت به تاریخ مختلف

 ـ قوم های سیاست الگو، این دنبال به  همـت  آن از حمایـت  در 0«مـداری  قـوم » برمبنـدی  همداران

 3سـامنر  توسـط  مداری قوم مفهوم شد. سازی ملت بحث در قومیت شدن سیاسی به منجر که کردند

 مـورد  چیـز  یـک  محوریـت  و مرکزیـت  بـر  چه همه آن در که شد معرفی دیدگاهی عنوان به (4329)

 بـا  دیـدگاه  این شوند. می داده ارجاع محور این بر همواره دیگران و گرفتند می قرار مقیاس و ارزیابی

 اقتصـادی  حتـی  و فرهنگـی  سیاسـی،  -اجتمـاعی  امور تمام در دیگران به نسبت خاصی قوم برتری

 بـه  معطـوف  بـه  سیاسـی  عرصـه  در الگـویی  چنین (.0248392 دیگران، و 4)کراگولج کند. می تأکید

 انگاشـته  چیزهـا  ی همـه  مرکز فرد یک به متعلق و مسلط قوم گروه آن اساس بر که است دیدگاهی

 دیـدگاه  ایـن  واقـع،  در شوند. می بندی درجه و سنجیده آن به نسبت دیگر قومی های گروه و شود می

 شود. شمرده برتر دیگران زندگی های شیوه تمام از باید من زندگی ی شیوه که گوید می

 تحقیق  روش

هـای جمعـی افغانسـتان در     رایی رسـانه رساند، چرایی عـدم کـا   مندی این پژوهش را می آنچه مسئله

سازی و ایجاد یک انسجام اجتماعی در تحقق هویت ملی مشترک در جامعـه اسـت. در    راستای ملت
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سـاز   ( و سرنوشـت 4333323ساز جامعه )تامپسون،  عنوان نیروی دگرگون های جمعی به اینجا، رسانه

انـد کـه    شـده  ( در نظر گرفته02243034، 4کنند )استریت های سیاسی جامعه را تعیین می که آرمان

ها و باورهای دموکراتیک و برابری اقوام را در راستای وحدت ملی و هویـت   ها، نگرش توانند ارزش می

منـدی مـا را بـر آن داشـته اسـت کـه زمینـه         ملی مشترک در جامعه نهادینه کنند. این نوع مسئله

انتقـادی مـورد ارزیـابی قـرار دهـیم.      هـای جمعـی افغانسـتان را بـر اسـاس روش       های رسانه فعالیت

 سازند. سازی می ای افغانستان را در راستای ملت نوعی بستر نظام رسانه هایی که به زمینه

دیـدگاه   گرچـه در واقع، این پژوهش بر مبنای مطالعه اسنادی با رویکرد انتقادی استوار است.  

شناسیِ مشـخص و منظمـی    روشهای کمی و اثباتی  انتقادی در روش کیفی همانند دیگر دیدگاه

در تحقیقـات کیفـی، تعریـف مشخصـی از      0«شناسـی  های روش سنت»ندارد؛ حتی، همانند دیگر 

حال، تلاش روش انتقادی ایـن اسـت    شده است. اما بااین ندرت بیان خصوصیات رویکرد انتقادی به

که از این ساختارها هایی  ها و روایت که ساختارهای قدرت و سلطه را در جامعه افشا کند، گفتمان

فعالیـت کنـد    3«عـدالت اجتمـاعی  »عنـوان مـدافع    کنند، متلاشی کند و در عوض بـه  حمایت می

(. در اینجا، از این سـازوکار اسـتفاده شـده اسـت تـا رخنـه قـدرت در نظـام         4،0229324)مونسی

قـانونی  ای افغانستان را هویدا سازد و نشان دهد که چطور در اسناد رسمی کشور که مبـین   رسانه

 مدارانه حضور دارند. های قوم دارند، سیاست

شـود، هسـته مرکـزی     یـا مطالعـه اسـنادی شـناخته مـی      2«روش اسـنادی »عنـوان   آنچه بـه 

های علمی یا فرآیند دلایل روزمره است. شاید هم بتوان گفت که مطالعـه اسـنادی یـک     استدلال

هـای   آید و از فعالیـت  میدان میگیری به  روش تفسیری است که هرلحظه و هر باری برای تصمیم

و لحـاظ نمـودن شـرایط     (. با این تعـاریف 0223333، 9دهد )پرایر گذشته، حال و آینده آگاهی می

اسناد و مرتبط بودن آنان با زمینه تحقیق، تحلیل مضمونی این مطالعه بر اسـاس مـدل )بـراون و    

رایی مسـئله تحقیـق اسـت.    ( در نظر گرفته شده است که بیشتر دنبال پاسخ به چ0229کلارک، 

( برای تحلیل مضمونی، در ابتدا دو 0229( با ارجاع به براون و کلارک )0248) 8مگوری و دلهانت
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سازد. در سطح اولی، معناها  را از همدیگر متمایز می 0«پنهانی»و  4«معنایی»های  سطح تحلیل تم

توانـد   کننده نمی مشارکتگر چیزی ورای متن و گفتار  صورت سطحی و صریح هستند و تحلیل به

 پیدا کند.

ها در سـطح   (، نخست به شناسایی تم0229در این مطالعه با پیروی از مدل براون و کلارک ) 

معناشناختی و بازنمودی یادگیری و انتقال نمودیم که در حد توصیف و توضیح قرار دارد. سـپس،  

در ورای مــتن و گفتــار شــویم؛ چیــزی کــه  در ســطح دوم بامعنــای نهفتــه و پنهــان مواجــه مــی

هـا،   هـا بـه آزمـون ایـده     کنندگان باید پرداخت. در اینجا، نگارنده برای شناسـایی پدیـده   مشارکت

سازی و ایدئولوژی به چهارچوب نظری متوسل شده است. لازم به ذکر است که  مفروضات، مفهوم

طـور،   هنـد و همـین  د های اسناد تشکیل مـی  های تحلیل را مضامین و مؤلفه در این مطالعه، واحد

اند از3  سازد عبارت گیری هدفمند این پژوهش را می . آنچه نمونه3«او وی ان»افزار  ابزار تحلیل را نرم

هـای   نامه بن، قانون اساسی افغانستان، قـانون رسـانه   نامه شورای امنیت سازمان ملل، موافقت قطع

 ای افغانستان. همگانی افغانستان و سیاست رسانه

 ها نتایج داده

 سازی در افغانستان دموکراسی

سوق داده شد. یکی از  4«سازی دموکراسی»سوی  افغانستان از دو طرف به پس از شکست طالبان،

شـورای امنیـت و    4383نامـه   متحده آمریکا با همکاری سازمان ملل متحد و با قطـع  طرف ایالات

ه کردن دموکراسی، حقوق برحسب طرح خاورمیانه بزرگ که طی آن ایجاد نهادهای مدنی، نهادین

بشر و حقوق زنان، آزادسازی اقتصاد، تقویت قدرت حکومت مرکزی و ایجـاد یـک دولـت قـوی و     

(. از طـرف دیگـر احـزاب    43383423قرار گرفتند )تمنـا،    پاسخگو با حاکمیت گسترده در اولویت

های منطقه سیاسی و رهبران جهادی افغانستان با همکاری نهادهای سازمان ملل و حمایت کشور

سازی تمایل یافته و توافق نمودنـد کـه در راسـتای     ( به دموکراسی0224و جهان در اجلاس بن )

هم دیگرپـذیری اقـوام در جهـت تـأمین امنیـت و توسـعه کشـور برمـدار قـانون حرکـت کننـد.            
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المللـی   رسـمی بـین    عنـوان دو سـند   ( بـه 0224نامه بـن )  و موافقت 4383نامه  های قطع مضمون

 دهد3 سازی در افغانستان را چنین نشان می یدموکراس

 

 
 سازی های دموکراسی ( مضمون1کدگذاری شماره ) 

در افغانسـتان در راسـتای    رانوعی اجازه ورود نیروهای خـارجی   که به 4383نامه شماره  قطع

در راســتای ســازوکار « مشــارکتی»مــدل   دهنــده دهــد، نشــان همکــاری بــا دولــت انتقــالی مــی

« تأکید بـر چنـد قـومیتی   »های همچون  های معنای، مضمون یز است. در سطح تمداری ن حکومت

تعهـد بـه   »در جامعه، « برابری شهروندان»، تضمین «حقوق بشر»بودن قدرت یا حکومت، تحقق 

و « ای امنیـت داخلـی و منطقـه   »، تأمین «های فردی و اجتماعی آزادی»کشور، رعایت « بازسازی

اقـوام در سـطوح     دهـد کـه طـی آن مشـارکت همـه      ی را نشان میسازوکار« مبارزه با تروریسم»

شود. این مدل، با مضامین لیبرالیستی کـه تأکیـد بـه     المللی باید فراهم  مختلف محلی، ملی و بین

توانـد از   خـوبی مـی   های فردی و اجتمـاعی، حقـوق بشـر، برابـری شـهروندان و... دارد، بـه       آزادی

 قومیتی در جامعه جلوگیری کند. یت تکقومیتی و تسلط هو ی حکومت تک سیطره

بـودن قـدرت   « تأکید بر چند قـومیتی »نامه شورای امنیت، مضمون  در سطح تم پنهانی قطع

تواند، تعهد و دانش آنان را در فرآینـد   متأثر از این نگاه است که سهیم شدن اقوام در حکومت می

مختلـف اجتمـاعی و سیاسـی منجـر     توسعه به خدمت بگیرد و به برابری اقوام و افراد در شـرایط  

های اجتماعی و سیاسی اقوام از حوزه قدرت در افغانسـتان،   شود. چنین نگاهی به دلیل محرومیت

رسـد. در طـول تـاریخ افغانسـتان، دور      ازپیش در فرآیند بازسازی کشور الزامی بـه نظـر مـی    بیش

 در واقـع،  قدرت شـده اسـت.  داشتن اقوام از قدرت و به حاشیه راندن آن موجب انحصارگرایی  نگه

قدرت در انحصارگرایی قومی، بستر زندگی اجتماعی و اندیشه ملی را عقیم ساخته است. تـداوم  »
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نشـینی،   های تاریخی اقوام محکوم را تهییج نموده و موجب حاشیه طور فزاینده عقده این مقوله، به

(. لـذا، تأکیـد بـر    4334،399)واعظی3« ها شده است های روانی و سیاسی آن انفعال و سرخوردگی

سـازی و فـراهم    مثابه اولین قدم در راستای دموکراسـی  چندقومیتی شدن قدرت در افغانستان، به

 تواند تلقی شود. سازی در پرتو هویت مشترک اقوام کشور می نمودن زمینه ملت

آزادی فـردی و  »و « حقوق بشر»های  طور، در سطح دوم، باید گفت که تحقق مضمون همین 

، از الزامات اساسی نظام دموکراسی در جهان هستند و بدون رعایت آنان هـیچ نظـامی   «تماعیاج

هـای   دموکراسی با مؤلفـه »های  ( نظام0228) 4دار دموکراسی باشد. به تعبیر تیلی تواند داعیه نمی

برای موفقیـت  « همچون آزادی فردی، امنیت، برابری حقوق، برابری اجتماعی و مشارکت عمومی

عی در تحقق منشور جهانی حقوق بشر را دارند که در آن انسـان محوریـت خاصـی یافتـه     خود س

تـوان گفـت کـه     خورده اسـت و مـی   های فردی و اجتماعی گره رو، حقوق بشر با آزادی است. ازاین

در « حقـوق بشـر  »دارنـد. پـس مؤلفـه     نوعی ضمانت اجرایی آن را به عهده های دموکراسی به نظام

بخش برابری افراد، اقوام و نفـی   توانست نوید رای امنیت سازمان ملل متحد میشو 4383نامه  قطع

 تبعیض در جامعه افغانستان باشد تا از این طریق گامی در جهت انسجام اجتماعی برداشته شود.

در سـطح دوم، در  « ای امنیـت داخلـی و منطقـه   »و تأمین « مبارزه با تروریسم»های  مضمون

شـود. کشـورهای    های دموکراسی در جهـان محسـوب مـی    اصلی نظام حال حاضر، یکی از اهداف

هـایی   دموکراتیک و امن همواره از ناحیه تروریسم و مسائل امنیتی مورد تهدید و چه بسی قربانی

سـپتامبر   44اند. گرچه تروریسم یک پدیده جدید نیسـت، امـا پـس از حمـلات )     را متحمل شده

که بـا   0«کلمه خانگی»طور تبدیل به یک  ت و همین( تبدیل به یک مسئله جهانی شده اس0224

هایی را نیز بـرای افـراد بـه وجـود      های جمعی نگرانی آمیز از طریق رسانه دریافت تصاویر خشونت

المللـی   رو، پاسخ دادن به تهدیدات تروریسم یک مسئله مهم بـرای جامعـه بـین    آورده است. ازاین

ستان که همواره از این ناحیه مورد تهدیـد امنیتـی   ( و همچنین برای افغان0229342، 3است )کوفا

هـای غیردموکراتیـک    قرار گرفته است. مثلاً، گروه طالبان با زور و انتحار سعی در تحقق خواسـته 

های امنیتـی و مجـدداً در    شود که اقوام افغانستان تحت تأثیر خشونت دارند و این موجب می خود 

 حاشیه قرار قدرت سیاسی گیرند.
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سـازی   نـوعی رویکـرد ادغـامی را در حـوزه دولـت      ( بـه 0224نامه بن ) موافقتمعنایی  های تم

ای و  گـر مؤلفـه سـنت قبیلـه     کـه بیـان  « تشکیل لویه جرگه اضطراری»  رسانند. مثل، مضمون می

سیاسی افغانستان است، در این سند گنجانده شده است. در سطح تم پنهانی باید گفت کـه لویـه   

به زبان پشتو به معنـای  « لویه»زرگ، متشکل از دو کلمه است که در آن جرگه، به معنی جلسه ب

ی قـدیمی بـرای حـل     شود. اساساً تشکیل جرگه یک شـیوه  به جلسه اطلاق می« جرگه»بزرگ و 

ها و با دعـوت از بزرگـان و    مسائل درون قومی در نبود دولت بوده است که هنوز هم در بین قبیله

بخشـی   ها کارکرد مشـروعیت  ها همانند دادگاه شود. جرگه ل میموسفیدان برای حل مسائل تشکی

شدند. پس از تشکیل افغانسـتان،   ها منجر می داشتند و اغلب به قضاوت رفتارها و تعیین سرنوشت

. شـوند  هـا یـاد مـی   «لویـه جرگـه  »عنـوان   ها در حوزه سیاست هم کشیده شدند و از آن بـه  جرگه

مـداران و   ای برای سیاسـت  معه سنتی افغانستان جایگاه ویژهها در ساختار جا جرگه سان، لویه بدین

توانـد نشـانه همسـویی     ( مـی 0224نامه بن ) حاکمان کشور دارند. تأکید بر تشکیل آن در موافقت

طور مشـروعیت بخشـی بـه آن در     جامعه جهانی با ساختار جدید سیاسی افغانستان باشد و همین

 بین مردم کشور.

کمیسیون مستقل حقوق »های همانند تشکیل  ( مضمون0224بن ) نامه در سطح اول موافقت

هـای قـومی و    حضـور گـروه  »، «برگزاری انتخابـات آزاد و عادلانـه  »، «قوه مستقل قضاییه»، «بشر

هایی هسـتند کـه در حـوزه سیاسـت      در واقع، مؤلفه« انتقال رسمی قدرت»و « مذهبی در قدرت

طور، در سطح دوم آن، مؤلفه حقوق بشر یکی  . همینکنند ساختار نظام دموکراسی را بازنمایی می

شـود. در اینجـا    از الزامات نظام دموکراسی است کـه رعایـت آن موجـب تقویـت ایـن نظـام مـی       

های قوه مستقل قضاییه و برگزاری انتخابات آزاد نیز از ارکان اصـلی نظـام دموکراسـی ایـن      مؤلفه

هـای اقـوام و مـذهبی در     کند، حضور گروه رتر میویژگی را دارند. آنچه در نظام دموکراسی را پربا

تواند بـه   ( بدان تأکید شده است. این حضور می0224نامه بن ) ساختار قدرت است که در موافقت

نیز تلقی شود که در ایـن صـورت، دیگـر    « ادغام کثرت فرهنگی«  مثابه ( به0222) 4تعبیر کزارنکا

عه وجود نخواهد داشت. حضور اقوام و مذاهب در های قومی و مذهبی در جام تصور منفی از اقلیت

رو، تأکیـد   سیاست و قومی شدن سیاست تلاشی است در راستای دموکراتیزه کردن جامعه. ازایـن 

توانسـت زمینـه    نامـه، مـی   های قومی در قدرت سیاسی افغانستان در ایـن موافقـت   بر حضور گروه

 هم کند.سازی نیز فرا توسعه سیاسی در کشور را در راستای ملت

                                                           
1 Joanna Pfaff- Czarnecka 
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المللـی و چـه از    سازی در افغانستان چه از سوی نهادهای بـین  بدین ترتیب، شکل دموکراسی

عنـوان یـک پـروژه     سازی بـه  سوی احزاب سیاسی، قومی و جهادی فقط در حوزه سیاست و دولت

( یک نوع فرآیندی 0223، 4سازی به باور تهرانیان )اشبنل که دموکراسی تعریف است؛ درحالی قابل

سازی  که همسو با محیط تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه باشد. دموکراسی است

های اقتصاد، اجتماع و فرهنگ نیز باید محقق شـود و بـدون    فقط در حوزه سیاست که در حوزه نه

سازی  درستی محقق شود. مثلاً، دموکراسی تواند به سازی نیز نمی های ملت تحقق آن در این حوزه

بایست به برابری جنسیتی و برابری افـراد در   عنوان مؤلفه دوم دموکراسی می فرهنگ، به در حوزه

هـا، بـدون توجـه بـه      جامعه منجر شود. در این حوزه دموکراسی بر این ایده است که همه انسـان 

های زیستی و فرهنگی همانند جنسیت، نـژاد و قومیـت برابـر هسـتند و هرگونـه تبعـیض        ویژگی

هـا در تضـاد قـرار دارنـد      میت و جنسیت بـا تفکـر دموکراتیـک و برابـری انسـان     برحسب نژاد، قو

شـود و   سان، ایـن خـلأ در حـوزه فرهنـگ احسـاس مـی       (. بدین02223080، 0)اینگلهارت و ولزل

هایی را در ایـن خصـوص    بایست تلاش المللی و احزاب سیاسی و قومی افغانستان می های بین نهاد

مدارانه خود تجدیدنظر کند. در واقع، آنچـه   های قوم بت به سیاستداشتند تا دولت نس مبذول می

سـازی در حـوزه فرهنـگ تحقـق یابـد، اصـلاح        بایست موردبازنگری قرار گیرد تـا دموکراسـی   می

 خواهی قوم حاکم در جامعه است. الگوهای رفتاری اقوام و ذهنیت برتری

 قانون اساسی افغانستان

کری مختلف نظرات متفاوتی ارائـه نمودنـد، امـا آنچـه همـه      های ف در تعریف قانون اساسی، سنت

کـه   3«هـا  مارکسیسـت »در آن اسـت. از  « قـدرت »رساند، تأکیـد بـه حضـور     نظرات را به هم می

هـای   فرمالیسـت »تـا  « کنـد  قانون اساسی ساختار طبقه مسلط را در جامعه وضـع مـی  »معتقدند 

دهند که  ، نشان می«کند دولت را تنظیم می قانون اساسی فقط قدرت»که باور دارند  4«مدار قانون

(. 02493430، 2قانون اساسی چیزی نیسـت، جـز سـاختار و روابـط قـدرت در جامعـه )گـادفرای       

کند که ساختار قدرت به نفـع چـه گـروه یـا      رو، مطالعه قانون اساسی افغانستان مشخص می ازاین

ازی چگونـه اسـت. از طرفـی،    س ـ شده است و در آن مشی سیاسی در راستای ملت ای تنظیم طبقه

                                                           
1
 Albrecht Schnabel 

2 Inglehart and Christian Welzel 
3 Marxists 
4 legal formalists 
5 Morgan Godfery 
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هـای اجتمـاعی،    کند، پیامدها و کنش آنچه اهمیت ساختار قدرت در قانون اساسی را برجسته می

 سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اقوام در جامعه است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

 
 های قانون اساسی افغانستان (، شبکه مضمون2کدگذاری شمار )

و « حقوق اساسـی »، «وتایف دولت»در قالب   اسی افغانستان در سه مؤلفهکدگذاری قانون اس

نـوعی   های اول و دوم به  صورت پذیرفته است. در سطح اول یا تم معنایی، مؤلفه« ملت افغانستان»

طـور کـه    استوار است. همان 4«گرایی لیبرال ملی»دهند که در راستای رویکرد  قانونی را نشان می

گرفتـه اسـت کـه در آن     گرایی لیبرال بر اساس نظراتی شکل د کرده بود، ملیتأکی (0220) 0دزور

آزادی فردی، آزادی بیان و عقیده، برابری در پیشگاه قـانون، حـق مالکیـت و ... در اولویـت قـرار      

های حق دسترسی به اطلاعات، آزادی بیـان،   ی حقوق اساسی با مضمون دارند؛ در اینجا هم مؤلفه

ان، نفی تبعیض در ادارات دولتی، ممنوعیت تبعیض بین اقوام افغانسـتان، حـق   برابری زنان و مرد

 انتشار افکار و... را برای تمامی مردم افغانستان در نظر گرفته است.

گرایی لیبرال ماهیت عام بشـری دارد، هویـت    که ملیها، باید گفت  دوم یا پنهانی تم در سطح

سازد که ایـن نیازهـا و    کند و دولت را موتف می ین میها را تأم ملی در آن نیازهای اساسی انسان

افزایـد، تفکـر برابـری و آزادی     گرایی مـی  ها را محترم بشمارد. آنچه به اهمیت این نوع ملی آرمان

                                                           
1 Liberal Nationalism 
2
 Albert W. Dzur 
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است که زمینه حضور و دسترسی افراد را به منابع قدرت در فرآیندهای سیاسی و توسـعه کشـور   

ی لیبرال با نظام دموکراسی همسو است و هـر دو در جهـت   گرای کند. با این اوصاف، ملی فراهم می

افراد بیش از آنکـه    کنند. در اینجا، هویت ها در جامعه تلاش می تحقق حقوق برابر و آزادی انسان

به قومیت و نژاد و حتی ملت گره خورده باشد، متکی به کرامت انسانی و رعایـت حقـوق طبیعـی    

هـای سیاسـی و اجتمـاعی اسـت، نـه       گیری مل و تصمیمبشری است. در مدار هویت فرد مبنای ع

 قومیت، مذهب و نژاد او.

سازی مدرنیستی بیشتر در کشورهای توسعه  گرایی لیبرال با رویکرد ملت گرچه همخوانی ملی

گیرد، اما در افغانستانِ پس از طالبان، بـا حضـور کشـورهای جهـان در ایـن       مورد کاربرد قرار می

شورای امنیت سازمان ملل متحد که از استقرار یک نظـام   4383شماره  نامه کشور بر مبنای قطع

کنند، محتمل است. این همخوانی و همسـویی بـیش از آنکـه در     مبتنی بر دموکراسی حمایت می

نـوعی نتیجـه حضـور کشـورهای حـامی       گرفته باشد، بـه  تاریخی افغانستان شکل -بستر اجتماعی

هـای قـومی کشـور     ور و مشارکت سیاسی احزاب و گـروه المللی در کش دموکراسی و نهادهای بین

حقـوق  »هـای   ( دررونـد توسـعه سیاسـی اسـت. از طرفـی، مؤلفـه      0224نامه بن ) پس از موافقت

شـمولی بـه خـود     هـای دموکراسـی حالـت عـام و جهـان      که در نظـام « وتایف دولت»و « اساسی

ای حـامی دموکراسـی   اند، حضورشان در قـانون اساسـی افغانسـتان مبـین تـلاش کشـوره       گرفته

 تواند باشد. می

سازی مدرنیستی را موردتردید و تناقض قـرار   گرایی لیبرال و رویکرد ملت حال، آنچه ملی بااین

بـا  « ملـت افغانسـتان  »دهد، حضور مؤلفه سوم در قانون اساسی کشور است. در واقـع، مؤلفـه    می

ای را  مدارانـه  نـوعی تـم قـوم    بـه تضاد درونی دارد و « وتایف دولت»و « حقوق اساسی»های  مؤلفه

کند. در تعریف مؤلفه ملت افغانستان، مضمون اول ملت را متشکل از تمام اقـوام ایـن    برجسته می

که مضمون سوم،  داند و در مضمون دوم ملت را متشکل از تمام اتباع این کشور؛ درحالی کشور می

مؤلفه ملت افغانستان با مضامین خود در رو،  کند. از این اعلام می« افغان»هویت ملی افغانستان را 

کـه افغـان بـه قـوم      نهـد؛ درصـورتی   تضاد قرار دارد و به هر فرد از ملت افغانستان، نام افغان را می

در یـک پـژوهش    طـور کـه   کند. همان شود و از اقوام غیر پشتون نمایندگی نمی پشتون اطلاق می

شود کـه او را از یـک هـزاره،     غان نامیده مییک افغان، به این خاطر اف»تاریخی تأکید شده است3 

های پاکستان که در نواحی  ها ازنظر نژادی و زبانی بیشتر با پتان تاجیک و غیره متمایز کند. افغان
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غرب ولایت مرزی و شرق سیستان و بلوچستان ساکن هسـتند، متحـد هسـتند تـا اقـوام       -شمال

 (.4333344)گریگوریان، « داخل افغانستان

که چگونگی امور اجتماعی و فردی شهروندان یک کشور را بـه نظـم    سی، بیش از آنقانون اسا

کنـد تـا یـک فرآینـد سیاسـی را بـرای حـل         عنوان یک منبع و میثاق ملی تلاش  درآورد، باید به

(. از ایـن منظـر،   0224303، 4دولت ایجاد کند )گروسـمن   دهنده های تشکیل اختلافات میان گروه

ملـت را   -هـایی کـه یـک دولـت     که سازوکاری را برای رفع اختلافات گروهقانون اساسی ضمن این

کند.  عنوان دولت اختیاراتی را در حوزه قدرت تفویض می کند، به گروه حاکم به سازند، ارائه می می

در واقع، قانون اساسی بیش از سازوکار اداره کشـور و راهنمـایی امـور اجتمـاعی مـردم، مجـرای       

 ی گروه حاکم در جامعه است. تحقق ارادهمشروعیت بخشی قدرت و 

شـود کـه در    حال، قانون اساسی در افغانستان همواره یک مجرای عمل مدرن تلقـی مـی   بااین

ایـدئولوژی  »دارد و بـه   بخشد، حقـوق اساسـی افـراد را ملـزم مـی      تاهر نظم عمومی را بهبود می

با تعریف هویت ملی در تضاد بـا  دهد. حتی اگر این ایدئولوژی  افغان مشروعیت می« ناسیونالیستی

تعریف ملت قرار بگیرد. بر همین اساس، هویت ملی نه برحسب هویت تمام مـردم افغانسـتان کـه    

 شود. برحسب هویت قومی در جامعه تحمیل می

ی  هـا ناشـی از اختیـارات و اراده    ها و بیان مراد از ایدئولوژی ناسیونالیستی افغان، دستورالعمل

شـوند و برحسـب    برجسته شدن قوم پشتون سویه عرفی و قـانونی داده مـی  حاکمیت است که به 

عنوان معمار  محمود طرزی به»طور که  شوند. همان تفسیری از قانون در جامعه تزریق و ترویج می

اجداد قـوم  « پشتون»ها و قوم  اجداد زبان« پشتو»سیاست ناسیونالیسم افغان معتقد بود که زبان 

نمود کـه مـا را ملـت     جلوه دادن زبان پشتون نسبت به زبان پارسی تأکید میآریا است. او با برتر 

گویند. چنانچه عادات، اطوار و اخلاق مخصوص داریم،  افغان و خاک وطن عزیز ما را افغانستان می

گویند... تنها مردمان افغانی زبان نی،  زبان مخصوصی را نیز مالک هستیم که آن را زبان افغانی می

فراد اقوام مختلفه ملت افغانستان را واجب است که زبان افغانی وطنی ملتی خود را یاد بلکه همه ا

 43393023)دلجـو،  « ها باید تحصیل زبان افغانی باشـد  ترین آموزش ها ما، اهم بگیرند و در مکتب

 (.4322به نقل از طرزی، 

کـان را بـه قـدرت    در قانون اساسی افغانستان این ام« هویت ملی»سان، گزاره چگونگی  بدین 

ارائه « ملت»های ناسیونالیستی خود را در راستای توصیف  دهد که برحسب آن سیاست حاکم می

                                                           
1 Herschel I. Grossman 
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نمـود   دارند که سعی می« ابدگرایی»ها در الگوی  ها ریشه در تجددخواهی افغان دهد. این سیاست

، حاکمیـت  گرایـی صـورت گیـرد. در ایـن الگـو      گرایی یا پشتون سازی بر اساس رویکرد افغان ملت

نگرد و از این طریق سعی در جداسازی اقـوام دیگـر از    گرایی را فقط در دایره قوم پشتون می ملی

هـا و قـوم    بدنه هویت ملی مشترک افغانستان دارد. ساخت زبان پشتو و تشبیه آن به اجداد زبـان 

ی ( بـرا 0223) 4هـایی اسـت کـه بـه تعبیـر کـوک       ها، همان ساخت کلیشـه  پشتون به اجداد قوم

گرفت. ساخت چنین  های قومی و برای مغلوب نمودن آنان مورداستفاده قرار می سازی گروه اقلیت

توان گفت که قـانون اساسـی افغانسـتان     رو می ها متضمن برتری خواهی قومی است. ازاین کلیشه

هایی است که منجر به نفع طبقه حاکم و تثبیت قدرت قوم پشـتون در   گر سیاست نوعی توجیه به

توانند، به هویت ملی  درستی نمی های جمعی نیز با تبعیت از قانون اساسی به عه است و رسانهجام

 مشترک متوسل شوند.

 های همگانی قانون رسانه

مرتبط و همسو بودن آن با نظام سیاسی یک کشـور   0«ای نظام رسانه»های مشخص  یکی از جنبه

ن باشد. در علوم ارتباطات و علـوم سیاسـی   بیشتر و کارایی بهتر آدلیل موفقیت تواند  است که می

ای و نظـام سیاسـی یـک جامعـه وجـود       هیچ شکایتی جدی در مورد وابستگی متقابل نظام رسانه

هـا،   به دلیـل وجـود منـافع مـردم و تعامـل پویـا بـین آرمـان          سیاسی یک کشور  ندارد؛ زیرا نظام

ر و بـیش از فرآینـدهای رسـمی    هـای مـردم در آن، بـیش از نهادهـای دیگ ـ     ها و ایده مندی علاقه

(. در افغانستان، این ارتباط و همسـو  08230244، 3حکومت موردتوجه قرار دارد )انگزیر و فرانیزت

های آزادی و حقوق بشری، اهداف سیاسـی   ای برای اعتلای آرمان گر قدرت نظام رسانه بودن، بیان

های همگانی این کشور نیز آمده  طور که در تعریف قانون رسانه و تحقق منافع جمعی است. همان

وچهار قانون اساسـی و رعایـت مـاده نـوزدهم میثـاق       این قانون به تأسی از حکم ماده سی»است3 

هـای همگـانی    رسـانه   منظور تأمین حق آزادی فکر و بیان، تنظیم فعالیت المللی حقوق بشر به بین

هـای پنهـانی را در راسـتای     توانـد جنبـه   حـال، مطالعـه آن مـی    بااین«. در کشور وضع شده است

 سازی آشکار سازد که در ذیل بدان پرداخته شده است. ملت
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 های همگانی افغانستان های قانون رسانه (، شبکه مضمون3کدگذاری شمار )

، «اهـداف »، «تکثـر افکـار  »هـای مـدرنی همچـون     های همگانی افغانستان، با مؤلفـه  قانون رسانه

دهـد. در   نوعی همسویی خود را با نظام سیاسی کشور نشان می به« رسانه ملی»و « حقوق و تکلیف»

احکام دیـن مبـین   »، تطبیق «رعایت حقوق بشر»های  سطح تم معنایی، مؤلفه تکثر افکار با مضمون

ای کـه   در تاهر از تفکـر قبیلـه  « تأمین حق آزادی فکر و بیان»و « قانون اساسی»، بر مبنای «اسلام

مطرح است، فاصله زیادی دارد و به تکثرگرایی کـه همـان   « ودراییخ»و « خودمحوری»در آن فقط 

طور که سطح دوم یا تم پنهانی نشان  تر است. همان است، نزدیک 4«تفکر دموکراتیک»ویژگی خاص 

محـیط  »هـای وسـیع    دهد که مراد از تفکر دموکراتیک رسیدن به دانشـی اسـت کـه بـه حـوزه      می

های زندگی واقعی مردم را تحت تأثیر قـرار   ور یکسان حوزهط کند و به دسترسی پیدا می 0«اجتماعی

سازد، شرایط پیچیده فرهنگی، رفتار و تصمیم دموکراتیک اسـت کـه    دهد. آنچه این دانش را می می

 (.02243434، 3آیند )ساسپو از منابع مختلفی علمی، فرهنگی و سیاسی به دست می

                                                           
1 Democratic Thinking 
2 Social Environment 
3 Benő Csapó 
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قـانون  « تکثـر افکـار  »را در قالـب مؤلفـه    در اینجا، آنچه منابع مختلفی که تفکر دموکراتیـک 

دهد، حقوق بشر، احکام دین مبین اسلام، قانون اساسی و حق آزادی  های همگانی شکل می رسانه

انـد،   فکر و بیان هستند. در پرتو همین منابع که همگی به برابری و عدالت اجتماعی تأکید نمـوده 

سـازی   ذهان عمومی مردم در راسـتای ملـت  توانند به برابری و همسوسازی ا های جمعی می رسانه

سان، مؤلفه تکثر افکار با تغذیه از منابع مختلفی همچـون   ای دست یازند. بدین دوراز تفکر قبیله به

« تکثرگرایی»تواند در چارچوب  حقوق بشر، احکام دین مبین اسلام و قانون اساسی افغانستان می

یی بـا چنـدین رویکـرد مـورد تأکیـد اسـت تـا        گیرد. در این چارچوب اصل تنوع و همسو قرار می

 ها به رسمیت شناخته شوند. تفاوت

هـای   ، با گـزاره «اهداف»های همگانی در مضمون  در سطح تم معنایی، مؤلفه دوم قانون رسانه

حمایـت از  »، «هـا  تأمین شرایط فعالیت آزاد رسـانه »، «فراهم نمودن اتهارنظر و انعکاس حقایق»

هـای   تـرویج و توسـعه رسـانه   »و « عات صحیح و آموزش نیازهای مردمگردش اطلا»، «خبرنگاران

گرایـی بـا رویکـرد     دهـد کـه ایـن قـانون در مسـیر کثـرت       نشـان مـی  « گـرا  آزاد، مستقل و کثرت

( 4333کند. در این سطح، به تعبیر ملکـات و اسـتیوز )   حرکت می« های جمعی و نوسازی رسانه»

ای را مبنـای عمـل    ند تا کارکردهای اجتماعی ویـژه ک های جمعی نوسازی سعی می رویکرد رسانه

های نوین فرآیند نوسازی  ها و نگرش قرار دهد. در واقع، این رویکرد متعهد است که با تسریع ایده

در میان مـردم، آنـان را در مـدیریت و شـرایط جدیـد اجتمـاعی و سیاسـی آگـاه سـازد. گرچـه،           

نوعی با شرایط مردم و ساختار اجتماعی و فرهنگی  اند به آمده« اهداف»هایی که در مضمون  گزاره

های قومی قرار  جامعه که در آن هویت فردی و منافع افراد تحت تأثیر هویت قومی و منفعت گروه

کنـد کـه    دارند، همسویی ندارد. اما تطبیق آنان با آگاه ساختن مردم شرایط جدیدی را فراهم می

 های نوین فرآیند نوسازی یاد نمود. ها و نگرش د ایدهگرایی و رش توان از در تقابل با قبیله می

توانند  دولت و اشخاص حقوقی نمی»های  با گزاره« حقوق و تکلیف»در سطح معنایی مضمون 

دولت موتـف  »، «هر شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد»، «ها جلوگیری کنند از فعالیت رسانه

، «اع کشـور در تأسـیس رسـانه آزاد هسـتند    اتب ـ»، «است که دسترسی به اطلاعات را فراهم کنـد 

هـا را   دولـت آزادی رسـانه  »، «آزادی خبرنگاران در انتقاد از دولت و دسترسی به اطلاعات دولتی»

مبین قانونی است کـه بیشـتر   « انتشار مطبوعات بدون ثبت رسمی»و « کند تضمین و تقویت می

هـای توسـعه    که هنـوز در تحقـق گـام   شود تا افغانستان  یافته غربی یافت می در کشورهای توسعه

زعـم   شـود کـه در آن بـه    مانده است. در سطح پنهانی این مضمون، رویکرد لیبرالیستی دیده مـی 
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دارند.  سازی به عهده ها نقش نیروهای پیشرو و تغییر را در فرآیند دموکراسی ( رسانه0243ولتمر )

شود تا جامعه از هنجارهای  موجب می تغییراتی که با آزادی فکر و بیان و با دسترسی به اطلاعات

های آزاد جزء اساسی  رسانه»ای فاصله گیرد. در این رویکرد، این باور وجود دارد که  سنتی و قبیله

هـای گونـاگون    شود که با قرار گرفتن در معـرض دیـدگاه   ی آزاد و خردگرا انگاشته می یک جامعه

بچگـونگی تسـریع[ پیشـرفت جامعـه بـه       یافت و ترین تقریب از حقیقت دست توان به نزدیک می

 (.43323499وایل،  )مک« های غلط بستگی دارد حل جای راه های درست به حل انتخاب راه

، «انتقاد از دولـت »های همچون  علاوه بر این، در سطح پنهانی مضمون حقوق و تکلیف، گزاره

نـوعی   نیـز بـه  « انتشار مطبوعـات بـدون ثبـت رسـمی    »و « ها توسط دولت تضمین آزادی رسانه»

هـای جمعـی را در صـدر فرآینـد توسـعه قـرار        های لیبرالیستی هستند کـه رسـانه   گر ایده تداعی

مسـبوق بـود، بـه      داری کـه درگذشـته   ها ممکن است با انتقاد از رویه حکومـت  دهند. این ایده می

واقـع  ملـی در جامعـه مـؤثر     -برجسته نمودن خلأها کمک کنند و از این طریق به انسجام قـومی 

ها قلمروی جدیـدی   های آزاد در رسانه طور که در ابتدای این پژوهش تأکید شد، ایده شوند. همان

عنـوان ملـت بـازنمود     را در دوره تجدد کشورهای اروپایی بـه وجـود آورنـد کـه در آن مـردم بـه      

( 4339تواند همان گستره عمومی باشد که هابرمـاس )  تری یافتند. ایجاد قلمروی جدید می جدی

هـای   ها در مـورد حساسـیت   از آن یاد نموده است. در این گستره، تبادل اطلاعات، عقاید و دیدگاه

گیری افکار عمـومی در راسـتای    توانند منجر به شکل مدارانه دولت و حاکمان می های قوم سیاست

 سازی شوند. ملت

انـد،   ن آمـده هـای همگـانی افغانسـتا    هایی که در قـانون رسـانه   با گزاره« رسانه ملی»مضمون 

هـای   تولید برنامه بـر اسـاس اصـول اسـلامی و ارزش    »دهد.  را مبنا قرار می« تکثرگرایی»نوعی  به

انعکـاس  »و « هـای ملـی   طرفی در جهت تـأمین وحـدت ملـی و تقویـت ارزش     رعایت بی»، «ملی

هایی هسـتند کـه انسـجام اجتمـاعی و فرهنگـی       گزاره« فرهنگ و عقاید مذهبی تمام اقوام کشور

« شـبکه رادیـویی و تلویزیـونی دولتـی    »شوند. در اینجا، منظور از رسانه ملـی   ور را موجب میکش

هـای فرهنگـی و    دار شده است. معطوف بودن آن بـه زمینـه   است که طبق قانون وتایفی را عهده

های خصوصی  تواند الگوی خوبی برای رسانه اجتماعی کشور با تأکید بر تکثرگرایی ضمن آنکه می

هـایی   وجود، تنـاقض  افزاید. البته بااین ، به قابلیت و توانایی آن در همگرایی فرهنگی میتلقی شود

گیرنـد. اینکـه هنـوز در افغانسـتان      ی اول و دوم وجود دارند که مورد تشکیک قـرار مـی   در گزاره

هـای ملـی تولیـد     ها بـر اسـاس ارزش   نیافته است که برنامه فرهنگ ملی به معنی واقعی آن تحقق
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شـود، باورهـا و هنجارهـایی اسـت کـه بیشـتر مبـین افکـار و          آنچه فرهنگ ملی خوانده میشود. 

طور که ذکر شد، هنـوز تفـاهمی    الگوهای رفتاری قوم حاکم است تا تمامی اقوام افغانستان. همان

در بین اقوام کشور در راستای هویت ملی مشترک صورت نپذیرفته است و هنوز فرهنـگ القـائی   

گرایی است، موردانتقاد نخبگان فرهنگـی و سیاسـی قـرار     گر فرهنگ پشتون اعیملی کشور که تد

« ملی»های شبکه رادیویی و تلویزیونی افغانستان که پسوند  دارد. در چنین وضعیتی، تولید برنامه

های ملی چیزی جز پرداختن به هنجارهـا و الگوهـای رفتـاری     را نیز با خود دارد، بر اساس ارزش

 قوم حاکم نیست.

طرفـی در جهـت تـأمین وحـدت ملـی و       رعایت بـی »ی دومی مضمون رسانه ملی که با  گزاره

دهـد. اساسـاً    نـوعی خنثـی بـودن آن را نشـان مـی      مزین شده اسـت، بـه  « های ملی تقویت ارزش

طـرف   تواننـد بـی   های جمعی در مسائل کلان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصـادی نمـی   رسانه

آور چـه از طریـق فنوـاوری و چـه از طریـق       رتباطی یک نیروی دگوگـونی باشند، زیرا این وسایل ا

هـا را در   طرفـی رسـانه   (. حال اگر بی4332332کوایل،  کنند، هستند )مک محتوایی که منتشر می

ی سیاست  نوعی در چاله خصوص مسائل قومی در نظر بگیریم تا وحدت ملی تأمین شود؛ بازهم به

هـا را از مسئولیتشـان کـه     گیر خواهیم کرد و از این طریق، رسـانه مدارانه حاکمان افغانستان  قوم

هـای جمعـی کـه بـا      ایم. در واقع، رسانه دهی مردم است، دور کرده بخشی و مشارکت همان آگاهی

هـای هویـت    بخشـی اقـوام و تحکـیم سـازه     مدارانه، وتیفه انسجام های قوم نفی تبعیض و سیاست

بخـش   شوند. در چنین شرایطی بیش از آنکـه روشـنی   شته میدارند، بازدا مشترک ملی را به عهده

مدارانه حاکمـان کمـک    های قوم های تاریک هویت ملی باشند، با خنثی بودنشان به سیاست سویه

ی دومـی   توان گفت که گزاره رو، می اند. ازاین تر شده اند و به نیروهای سیاسی و قدرت وابسته کرده

هـای   نوعی در حمایـت از سیاسـت   یز به خود گرفته است، بهمضمون رسانه ملی که شکل قانونی ن

 شده است. مدارانه طراحی و تدوین قوم

 ای افغانستان سیاست رسانه

هـای   ویـک قـانون رسـانه    ای افغانستان بر اساس جزء اول، فقره چهـار، مـاده چهـل    سیاست رسانه

هـای   ای عـالی رسـانه  که توسـط شـور  « های همگانی افغانستان پالیسی رسانه»همگانی، تحت نام 

است،   ( منتشرشده339تصویب و در جریده رسمی دولت به شماره ) 42/4/4333کشور به تاریخ 

دهـد.   ترین بخش ارتباطی بین دولـت و نهادهـای فرهنگـی و سیاسـی جامعـه را نشـان مـی        مهم
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ای یـک عنصـر اساسـی در     طور که کارشناسان علـوم ارتباطـات معتقدنـد؛ سیاسـت رسـانه      همان

کـه بخشـی از    0«ای انداز رسانه چشم»است و یک  4«ای اشکال رسانه»گیری انسجام فعالیت  شکل

  هـا بـازیگران کلیـدی در تـدوین و اجـرای سیاسـت       سـازد. دولـت   محیط انسانی را در جامعه مـی 

عنـوان یـک    ها به ملت -ها و دولت ای هستند تا هماهنگی و همدلی بین انواع و اشکال رسانه رسانه

 (.02243024، 3ای گسترش یابد )آبرامسون لی در سیاست رسانهمؤلفه اص

 
 ای افغانستان (، شبکه مضمونی سیاست رسانه4کدگذاری شماره )

پـذیرد کـه در ابتـدا     صـورت مـی  « مضـمونی »صـورت   هـا بـه   قبلاً ذکر شد که کدگذاری داده

تحلیـل قـرار    هـای واژه، جملـه، عبـارت و گـزاره مـورد      بندی در قالـب  بندی و سپس مقوله بخش

بندی به دلیل گستردگی مضامین اکتفا شـده اسـت.    گیرند. اما در اینجا فقط در قسمت بخش می

هـای زیـادی در همسـو بـا      دهـد کـه مضـمون    بندی نشان می های این بخش در سطح معنایی، تم

 کنند. قرار دارند و به نحوی سازوکار نظام دموکراسی را تداعی می« های آزاد رسانه»رویکرد 

هـا بـه دلیـل نقـش      گرایی در سیاست رسانه توان گفت که رویکرد آزادی در سطح پنهانی، می

هـا و مالکـان    هایی کـه بـرای رسـانه    راهبردی و استراتژیک آن اهمیت زیادی دارد و دستورالعمل

                                                           
1 Mediascape 
2 Media land- scape 
3 Bram Dov Abramson 
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ای و  هـای رسـانه   تواننـد منبـع کـاربردی در جهـت تنظـیم فعالیـت       گیـرد، مـی   رسانه در نظر می

گرایـی در   ر عمومی در جامعه باشند. نقـش راهبـردی و اسـتراتژیک بـودن آزادی    گیری افکا شکل

وچهار قانون اساسـی اسـت و در آن تأکیـد شـده      ای افغانستان برحسب ماده بیست سیاست رسانه

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالحه عامه کـه توسـط   »است که 

ارد. آزادی و کرامت انسـان از تعـرض مصـون اسـت. دولـت بـه       شود، حدودی ند قانون تنظیم می

وچهـار ایـن    طور بر اساس مـاده سـی   و همین« احترام و حمایت آزادی کرامت انسان مکلف است

آزادی بیان از تعرض مصـون اسـت. هـر افغـان حـق دارد فکـر خـود را        »کند3  قانون که اعلان می

گر، با رعایت احکام مندرج قانون اساسی اتهار کنـد.  گفتار، نوشتار، تصویر و یا وسایل دی  وسیله به

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن بـه مقامـات   

 «.دولتی، بپردازد

ای افغانسـتان ایـن اسـت کـه در پـی       گرایی سیاست رسانه های رویکرد آزادی یکی از ویژگی 

سالار است که در آن عقاید مردم مطرح و سازنده باشد. بـه   و مردمساخت یک جامعه دموکراتیک 

هـای   سـالار مبتنـی بـر آزادی و شـعور، گـزینش      در یک جامعه مـردم (3 »4334گفته آمارتیاسن )

شود و مردم همـواره   نظرهای آزاد و مستمر انجام می ها و تبادل اجتماعی و سیاسی بر اساس بحث

تند که عقاید خویش را بیان کننـد و عقایـد دیگـران را نقـد.     از این فرصت و نعمت برخوردار هس

ای که آزادی حاکم باشد، مردم بـر اسـاس شـعور و منطـق و بـا برخـورداری از        بالاخره در جامعه

دهـد، بـه قضـاوت و رأی     ها را نشان مـی  ای که همه جوانب موضوعات و انتخاب اطلاعات گسترده

یافت که در آن از  توان به ترفیتی دست ای می سیاست رسانه بنابراین، با این رویکرد«. پردازند  می

هـا   توجهی رسانه منطق آزادی و شعور جمعی سخن گفت که طی سالیان گذشته همواره مورد بی

مدارانـه سـعی در بـه     های قوم اند. با نقد تفکر حاکمیت که در جهت سیاست و حاکمیت قرارگرفته

توان به برابری و عدالت اجتماعی رسید و با نقد  دارد، میحاشیه راندن اقوام دیگر از صحنه قدرت 

هـا در   هـای قـومی در سـاختار قـدرت و فرصـت بیـان اندیشـه        ای فرصت حضور گـروه  تفکر قبیله

گیرد که بـر قلمـروی قـدرت و     شود. در واقع، همان قلمروی شکل می های جمعی فراهم می رسانه

 کند. سیاسی غلبه پیدا می

ای را در جهت همبستگی اقوام و ساخت هویت ملـی   گرایی سیاست رسانه آنچه رویکرد آزادی

تأکیـد بـر عـدالت    »، «سازی مردم از حقـایق تـاریخی   آگاه»های  کند، مضمون مشترک تقویت می

و ... هسـتند کـه   « وپـرورش  افشای فساد و تبلیغ آموزش»، «ستیزی اجتماعی، وحدت ملی و تلم
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ری گام بردارند که طی آن برابـری و بـرادری جـای همـدیگر     کنند تا در مسی ها را ملزم می رسانه

توانـد   سازی مردم از حقایق تـاریخی کشـور مـی    ستیزی و محرومیت اقوام را بگیرند. مضمون آگاه

هایی که در حـق همـه اقـوام از سـوی حاکمـان       عدالتی ها و بی ضمن آگاه نمودن مردم از دسیسه

مدارانه بسیج کند. بیشتر  های قوم نفی تداوم سیاست گذشته روا داشته شده بود، آنان را در جهت

هایی است که حاکمان کشور بر مردم افغانستان تحمیل  مشکلات امروز جامعه ما متأثر از سیاست

ای و حضـور حاکمـان    هـای عشـیره   وجـود دولـت  »دهـد3   طور که تاریخ نشان مـی  اند. همان نموده

هـای سیسـتم فئـودالی و مناسـبات      ا و پایـه ه ـ کـه جلـوه   بین در سه صدسال اخیـر، جـز آن   کوته

فرهنگـی بایسـته و    -های اجتمـاعی  های سیاسی و آموزه اند، ارزش الطوایفی را بازتولید کرده ملوک

« انـد  ملـت نیفـزوده   -سازی مدرن و روند تمـرین دولـت   ی دیگری در مبانی و مفاهیم ملت پرورده

هـای   اسـی بـه فهـم دقیقـی از سیاسـت     (. با آگاهی سازی مـردم از تـاریخ سی  4334344)واعظی، 

گر دست خواهند یافت و با لحاظ این، فرآیند مشخصی در جامعـه از   مردان و حاکمان قبیله دولت

 گیرند. سازی شکل می همبستگی اقوام در مسیر ملت

افغانسـتان در  « سـازی مـردم از حقـایق تـاریخی     آگـاه »بنابراین، با کاربردی شـدن مضـمون   

نیـز  « ستیزی تأکید بر عدالت اجتماعی، وحدت ملی و تلم»کشور، مضمون های جمعی این  رسانه

مسیر تحقق را در پیش خواهد گرفت. بدین معنی که افشای حقایق تاریخی ساختارهای ذهنی و 

جای آن درک درستی از مبانی و مفاهیم عدالت  رنگ خواهد نمود و به گرایی را در جامعه کم قبیله

ستیزی و نفی تبعیض را به دنبال  یابد که در نهایت تلم ه گسترش میاجتماعی و برابری در جامع

تـر و   رسـد، اهتمـام بـه کـاربردی شـدن ایـن مضـمون مفـاهیم تـازه          خواهد داشت. به نظـر مـی  

سـوی   ( مـا را بـه  0249) 4سـازد کـه بـه تعبیـر گروتنهـاس      موردپسندتری را در جامعه مطرح می

نگری بر اساس عـدالت   در این رویکرد دیدگاه کل دهد. سوق می« رویکرد تکاملی توسعه سیاسی»

سازی آن بـا محوریـت آحـاد مـردم شـکل       ملت  اجتماعی و حقوق شهروندی استوار است و شیوه

عنوان صاحبان قـدرت و حاکمیـت در    گیرد. نگاه تکاملی بیشتر بر تنوع و تکثر است و مردم به می

سـتیزی در راسـتای    ، وحدت ملی و تلمسان، مضمون عدالت اجتماعی شوند. بدین نظر گرفته می

سازد و در پرتو این مضـمون همـه اقـوام     ای افغانستان را می سازی رکن اصلی سیاست رسانه ملت

 توانند به وحدت نظر برسند. کشور می

                                                           
1 René Grotenhuis 
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 گیری نتیجه

نامه شورای امنیـت سـازمان ملـل     آنچه در این مطالعه محرز شد این است که با توجه تأکیدات قطع

نامه بن، هنوز از ترفیت تنوع فرهنگی در جامعه چندقومیتی افغانسـتان در راسـتای    وافقتمتحد و م

سازی در افغانستان با نمـای مـدل مشـارکتی و ادغـامی      سازی بهره برده نشده است. دموکراسی ملت

سازی شده است.  سازی شود، تبدیل به پروژه دولت بیش از آنکه منجر به انسجام اجتماعی برای ملت

های فردی و اجتماعی و تأکیـد بـر چنـدقومیتی بـودن در      بر تحقق حقوق بشر، آزادی  ه، توافقگرچ

سازی تشکیل هویت مشترک ملـی شـوند؛ امـا وجـود انحصـارگرایی و       توانند زمینه نظام سیاسی می

های دموکراسی در فضاهای تاریخی، فرهنگی و اجتمـاعی اسـتوار    دهند که پایه نمیاجازه مداری  قوم

گرایی که شاخص متضاد یک جامعه دموکراتیـک   . به همین دلیل، دولت هنوز در انحصار قبیلهشوند

های سیاسی  عنوان مبنای کنش به قانون اساسیاست، قرار دارد. در چنین وضعیتی، بدیهی است که 

عنوان سازوکار نظم جامعه در خدمت تحقق منافع قوم حاکم باشد. ایـن مهـم خـود     و اجتماعی و به

 کشد. سازی در افغانستان را به چالش می ی است که دموکراسیناقص

عدم حضور و توفیق فرآیند دموکراسی در سطوح فرهنگـی و اجتمـاعی جامعـه بـه برجسـته      

اند کـه نمونـه بـارز آن تضـاد      مدارنه شده های قوم گرایی و به دنبال آن سیاست شدن بیشتر قبیله

گرایی برخلاف تعریـف ملـت کـه     است. قدرت قبیلهسازی  درونی در قانون اساسی در راستای ملت

گیـرد، هویـت ملـی را نـه بـر اسـاس        گرایی است و همه اقوام افغانستان را دربر می متأثر از کثرت

مدارانـه   قـوم   داند. به عبارتی، این همان سیاست هویت همه اقوام که برحسب هویت قوم افغان می

و سدی شده اسـت در مقابـل هویـت مشـترک     است که حتی در قانون اساسی کشور رخنه کرده 

رو، قانون اساسی که مبادی روابط اجتماعی و سیاسی  ملی در جامعه چندقومیتی افغانستان. ازاین

نوعی در تحکـیم و تأییـد ایـدئولوژی ناسیونالیسـم      شود، به در جامعه چندفرهنگی کشور تلقی می

 افغان گام برداشته است.

گرایی به دلیل همسویی  جمعی حتی با رویکرد تکثرگرایی و آزادیهای  از همین رو، قانون رسانه

توانـد در جهـت انسـجام اجتمـاعی و      درسـتی نمـی   که با نظـام سیاسـی و سـاختار قـدرت دارد، بـه     

گیری افکار عمومی برای پذیرش و تفاهم بر مبنای هویت مشترک ملی گام بردارد. زیرا تأکیـد   شکل

که همه اقوام کشور را مطابق قانون اساسی دربر بگیرنـد،   از آن های ملی بیش بر فرهنگ ملی و ارزش

مـداری از   کننـد کـه طـی آن انحصـارگرایی و قـوم      ای و فرهنگ سنتی تأکید می های قبیله به ارزش

هـای جمعـی کشـور     هـا در رسـانه   شوند. تأکید به این نـوع ارزش  مبادی افتخارات کشور دانسته می



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

62 
 4، شماره 80سال 

 7403زمستان  
 22پیاپی 
 

هـای آزاد   های فعالیت گرایی افغان در جامعه شود. هرچند مؤلفه تر ملیتواند منجر به بازتولید بیش می

هـای   توانند در مسیر گسـترش ایـده   های مستقل و متکثر می ها، حمایت از آزادی بیان و رسانه رسانه

نوعی در حوزه سیاست تأثیرگذار؛ ولی عـدم تأکیـد بـر     توسعه و نوسازی جامعه مفید واقع شوند و به

 سازی مشترک از این ترفیت کاسته است. می در راستای ملتساخت افکار عمو

کند، ضمن همسویی  تر می تر و کارایی ای یک کشور را موفق بدین ترتیب، آنچه سیاست رسانه

گویی به نیازها و تطابق آن بـا الزامـات    های فرهنگی و اجتماعی، پاسخ آن با نظام سیاسی با زمینه

ای بـیش از آنکـه از نظـام سیاسـی      سـت و اسـتراتژی رسـانه   ای جامعه است. در واقع، سیا توسعه

های فرهنگی و اجتماعی کشور داشته باشد تـا از   بایست همسوی خاصی با زمینه حمایت کند، می

ای افغانستان  های جامعه را برآورده سازد. آنچه از ارزیابی سیاست رسانه این طریق نیازها و اولویت

اصـطلاح نظـام دموکراسـی     رایی و حمایت از نظام سیاسی بـه گ نشانی به دست آمد، ویژگی آزادی

هـای جامعـه در    شرط کاربردی شدن آن پاسخگوی نیازهـا و اولویـت   تواند به است که تا حدی می

نامـه بـیش از    گرایی این سیاست سازی باشد. اما توجه داشته باشیم که رویکرد آزادی راستای ملت

کلف به انجام مضامین مأخوذ کند، به عمل اختیـار آنـان   های جمعی را معطوف و یا م که رسانه آن

توانـد بـه    ها نمی گونه تعیین و تکلفی را برای رسانه گرایی هیچ کند. اساساً رویکرد آزادی بسنده می

 سازی گام نهند وجود آورد تا در مسیر مشخص ملت

سـت، رویکـرد   نیافته و ساختارهای سنتی در آن حـاکم ا  هنوز توسعه بنابراین، در کشوری که

ای چندان کارایی ندارد. زیرا این رویکرد بیشتر موافق حال کشـورهای   گرایی سیاست رسانه آزادی

ازپیش احسـاس   ای در آن بیش یافته است. در کشوری همانند افغانستان که نیازهای توسعه توسعه

ش از منـافع  هـا بـی   ای هستیم کـه در آن رسـانه   گونه شود، نیازمند رویکرد مسئولیت اجتماعی می

شخصی و گروهی خود به منـافع مـردم و آینـده کشورشـان متکـی باشـند و اجـازه ندهنـد کـه          

هـای جمعـی وتیفـه     گرایی حاکمیت کشور را تحت شعاع قرار دهد. در این رویکـرد، رسـانه   قبیله

شان پایبند هسـتند.   دارند و به وتیفه عمومی و رسالت اجتماعی آموزش و انتقال دانش را به عهده

های جمعی آزاد بیش از آنکه به منافع جمعی کشور معطـوف باشـند، بـه منـافع      که رسانه درحالی

کننـد تـا بـه منـافع خصوصـی و       هـا سـعی مـی    خود متمرکز هسـتند. در واقـع، در اینجـا رسـانه    

های خود  شان متمرکز باشند و از طریق بازار آزاد به منفعت بیشتر برسند، نه اینکه فعالیت گروهی

 دهند. های جامعه تطبیق می و با نیازها و اولویترا همس
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